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این نیز بگذرد!

شهرام شهیدى
طنزنویس
Shahraam_shahidi@yahoo.com

خطــر از بيخ گــوش من گذشــت. چه 
خطری؟ اين که بالاخره اقبال بلند نصيبم 
شد و فردای روز دانشجو بايد طنز بنويسم. 
از عواقبش می ترســم؟ نخيــر؛ طنزنويس 
جماعت سرش بوی قورمه سبزی می دهد و 
کله اش کله  يک حيوان عزيز درازگوش است. 
خوشحالی من بابت اين است که ضرورتی 
ندارد در مورد جُنگ شادی در دانشگاه ها و 
ميزگردهايی که  همه در آن همسو هستند 
و منتقدی بر موضوع ميزگرد در جمع حضور 
ندارد، چيزی بنويســم؛ تا  سال بعد هم خدا 

بزرگ است. 
اما اگر از روز دانشجو ننويسم، پس از چه 
چيزی بنويسم؟ بگذاريد قبل از هر چيزی 
از همشــهريانم گله کنم. قبــل از اين که 
خدمت تان برســم، رفته بودم خريد کنم. 
پای صندوق ريال و تومان را اشتباه گرفتم 
و زيادی کارت کشــيدم؛ البته تقصير من 
نيســت. باورم نمی شــد اين چيزهايی که 
خريده ام در اين اوضــاع و احوال اقتصادی 
سی هزار تومان شــده باشد؛ نه سيصد هزار 
تومان. خلاصه صندوقدار بقيه پول را نقدی 
پس داد و من از آن جا آمدم بيرون؛ اما بعد که 
خواستم پول نقد را جايی خرج کنم، فهميدم 
اسکناس ها تقلبی است. می بينيد چقدر ما 
مردم بد شده ايم؟ برای همين دير خدمت 
رسيدم. چی؟ رفته بودم اداره پليس؟ نه بابا 
چه نيازی به اين کارهاست؟ مسأله را با متانت 
حل کردم. برگشتم به آن فروشگاه؟ نخير. 
بميرم هم به آن خراب شده برنمی گردم. من 
حاضر نيستم  ديگر توی چشم های آن پسر 
کلاهبردار نگاه کنم. راســتش آمدنم طول 
کشيد چون خيلی زمان برد که من هر کدام 
از اسکناس های تقلبی را که آن متقلب به من 
انداخته بود، در فروشگاه های مختلفی آب 
کنم. بله؟ من هم شهروند بدی هستم؟ نخير؛ 
من تمام تلاشم را کردم که پول های تقلبی 
را در يک فروشــگاه خرج نکنم که يک نفر 
ضرر کند. اين يک اصل است که خوشبختانه 
خيلی ها در اين کشور رعايتش می کنند. چه 
کسانی؟ امکان ندارد بگويم. تازه روابط ما با 
سردبير حسنه شــده و من قول داده ام پسر 
خوبی باشم و جوری طنز بنويسم که نه سيخ 
بســوزد، نه کباب. البته تا قبل از اين جوری 
بود که من می خواســتم جوری بنويســم 
که ســيخ بســوزد اما آخرش خودم کباب 
می شــدم. اين حالت رويای سيخ و واقعيت 
کباب شــدن خيلی برای ما اتفاق می افتد؛ 
مثلا يک بــار رفته بودم يک کــت بخرم. از 
فروشنده پرسيدم خانم ببخشيد اين کت 
و شلوار قيمتش چند است؟ ايشان با حالت 
فريبنده ای فرمودند يک ميليــون تومان. 
من که داشتم به اين فکر می کردم که قبلا 
می شد با اين پول يک چهارچرخه ای خريد، 
گفتم:  واقعا؟ بايد خيلی آبرومندانه انصراف 
خودم را از خريد کت اعلام می کردم که فکر 
نکند پولم نمی رسد؛ اما نمی دانم چرا زبانم 
قبل از اين که مغز موضوع را تحليل و بررسی 
کند، يکهو خودســری کــرد و گفت: «چرا 
اين قدر ارزان؟ حتما جنسش بد است؟» و 
خانم فروشنده هم جواب داد: «اوخ اوخ حق 
با شما است. اتيکت های قبل از گرانی دلار 
روی آن خورده و يادمان رفته اتيکت قيمت 
جديد را روی آن بچسبانيم. شما يک ميليون 

و هفتصد هزارتومان بده.» 
خب چرا برای خريد کت و شــلوار مردانه 
خانم فروشــنده می گذاريد که آدم مجبور 
شود چيزی که مد نظرش نيست را بخرد و 

بپوشد؟ بله خريدم. انتخاب بين بد و....  

ظریف: دیدم شما سرتون شلوغه من گفتم
یک نماینده مجلس: کسى منکر پولشویى نیست ولى ظریف نباید مى گفت!

تماشاخانه nana.jamshidi@gmail.com|    نازنین جمشید                ى  |   کارتونیست |

ظریف: دیدم شما سرتون شلوغه من گفتم

روگذر غیر هم سطح

   نماینده: باید اینجورى مى گفتى: اون پول چیه تو دست  بعضى ها؟ با چى شستنش این قدر تمیزه؟!
   مردم: یعنى نباید به روشون بیاریم تا خودشون شرمنده بشن؟!                               مومیایى: اگه خوب مى شورن، بیان منم بشورن، نوارام بوى گند گرفته!

   پول شور: نمى دونم چرا شماها این قدر با بهداشت و تمیزى مخالفت مى کنید؟!
#باشه_ولى_تو_نگو #ازت_توقع_نداشتیم#شهرونگ

سیت کامِ سیاســى!   | احمدرضــا کاظمى|  
اگه توى توییتر فعال باشــید، قطعا هفته 
پیش توییــت جنجالى آقــاى بادامچیان 
خطاب بــه رئیس جمهــورى فرانســه به 
چشــمتون خورده! جایى که ایشــون بــه اعتراضات 
مردم فرانســه واکنش نشون داده و نوشــته: «جناب 
آقاى #مکــرون، رئیس جمهورى محترم #فرانســه 
خواسته هاى مردم فرانسه، پاسخش سرکوب و خشونت 
عریان نیســت، صداى معترضان را بشــنوید. شما را به 
آرامش و بازگشت به اصول دموکراسى دعوت مى کنم» 
و در انتهــا هم یک هشــتگ #الف_با هــم زده (که 
دانشــمندان سراســر جهان هنوز که هنوزه نتونستن 
ازش رمزگشــایى کنن) و مهمتر از اون این که ایشون 

اکانت امانوئل مکرون رو هم منشــن کرده و میگن اون 
بنده خدا هــم به محض دیدن این توییــت زنگ زده به 
دارالترجمه محله و دو سه تا مترجم کارکشته رو احضار 
کرده به دفترش تا براش توییت جنــاب بادامچیان رو 
بــدون این که بــار معناییش دســتخوش کوچکترین 
تغییرى بشــه، براش به زبان فرانسوى برگردونن! بعد از 
این که براش ترجمه کردن هم بلافاصله یه نخ وینستون 
از جیب بغل درآورده و یه خورده نوشــیدنى هم ریخته 
توى لیوانش و رفته جلوى پنجره دفترش ایســتاده (یه 
استایلى تو مایه هاى استایل شهاب حسینى توى سریال 
شهرزاد وقتى که خبر عروسى شهرزاد و فرهاد رو بهش 
دادن) و بعدشم زل زده به مردمى که دارن توى خیابون 
اعتراض مى کنن و به کاراى بدش فکر کرده و یه جورى 

منقلب شده که سحر قریشــى توى ورزشگاه هاى ایران 
اونجورى منقلب نمى شــه! در ادامه هم عین اون کلیپ 
The slap راه افتــاده توى کاخ ریاســت جمهورى 
هر کى اومده جلوش رو، از نخســت وزیــر بگیر تا وزیر 
و معاون وزیر و مشــاور و منشى و رئیس دفتر و نگهبان 
و آبدارچــى و ...، یکــى یدونه چَکِ افســرى خوابونده 

زیر گوششون!
 البته بنــده این جا باید تاکید کنــم به هیچ وجه قصد 
ندارم برخوردهاى خشــن پلیس با تجمعات مردمى رو 
در هیچ کجاى دنیا توجیه کنم، اما خب شنیدن بعضى از 
حرف ها از زبان بعضى از افراد یکم واسه آدم نمى گنجه! 
مثلا شــما فرض کن مهــدى طارمى بیــاد توییتر بعد 
خطاب به کریم بنزمــا توییت بزنه و از عملکرد ضعیفش 

در نوك خط حملــه رئال مادرید انتقاد کنــه و بگه چرا 
دروازه خالى ها رو مى زنى تو پروژکتور ورزشــگاه! خب 
شما حتى اگه رئالى دوآتیشــه هم باشى و دلت از کریم 
و خوش پایى هاش(!) خونِ خون هم باشه، در اون لحظه 
یاد اون شــوت کجى که آقامهدى تــوى ثانیه هاى آخر 
بازى تیم ملى مقابل پرتغال تــوى جام جهانى زد داخل 
اوت، مى افتى و میرى زیــر توییتش یه کامنت مى ذارى 
مبنى بر این که «داداش بهتر نیست سعى کنى در درجه 
اول نظر هواداراى الغرافه قطر رو جلب کنى که صداشون 
دراومده و خواهان اخراجت از تیم شــدن، بعد در مورد 
رئال مادرید اســپانیا نظر بدى؟!!» خداییش نمى شــه 
چیزى نگفت خب، به خصوص اگه طنزنویس هم باشى! 

مگه  سیت کام یا همون کمدى موقعیت چیه دیگه؟

يک مسئول: معرفی مجرم با اسم اختصاری موجب مسخره شدن است

یک مجرم با اسم اختصارى:   
اگه میشه به شکل
 بیست سوالى مطرح کنید
 تا هوش مردم رو
 بسنجیم!

یک مجرم با اسم اختصارى:   

 بیست سوالى مطرح کنید
اینم سوال خوبیه به مسابقه

 حروف زیر ،مجرم دلخواه


